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کشــته که تبدیل به ایدئولوژی شــده است، پس 
عقیــده رادیکال، انســان ها را می کشــد. نباید از 
خطر عقیده رادیکال غافل شــویم، عقیده قدرت 
بسیار بالایی دارد.« اگر چه این سخنان با واکنش 
چهره های اصول گرا و بنیادگرا مواجه شده، اما به 
نظر می رسد مخالفت چندانی را از سوی متشرعان 
ســنتی و هواداران فقه غیرسیاسی به خود ندیده 
اســت. همین همراهی خاموش با سخنان محقق 
داماد نویــد یک اصلاح طلبی فقهی را می دهد که 
هیچ نسبتی با اصلاح طلبی کاذبی که عبدالکریم 
ســروش پرچمــدار آن اســت نــدارد و برخــلاف 
روشنفکری دینی مســتوجب تولید آگاهی کاذب 
نمی شــود. اما چرا اصلاح طلبــی دینی را کاذب و 
معرفت اندیشی منتسب به آن را ذیل آگاهی کاذب 

باید قرار داد؟
واقعیــت آن اســت که همــواره عبــور از فقه و 
بغرنج تــر از آن عبــور از ســنت، آغاز ســرگردانی 
روشــنفکران دینی و علت عدم انسجام پروژه های 
آن ها بوده است. وقتی روشنفکری دینی با داعیه 
اصلاح معرفت دینی کار خویش را آغاز می کند و در 
پایان بــا رها کردن آن معرفت، به تجدیدنظرطلبی 
در اســاس ســاختمان دیانت مشــغول می شود، 
نشــانه های شکســت خــود را به دســت خویش 
پدیدار می سازد. وضع فعلی سردمدار روشنفکری 
دینی از بابــت وام گرفتن های متعددش از جریان 
نومعتزلــه و آمیختن آموزه های آنــان با روحیه ای 
که مشــروب از عرفان مولوی و اخلاق غزالی است 
مصداق بارز ناکجاآباد است. به نظر می رسد زمان 
آن فرارسیده است که ناکجاآباد روشنفکری دینی 
را به نفع ســنت فقهی اصلاح شــده رها کنیم. چه 
اینکه فقه یک نظام دانایی مبتنی بر حقوق اســت 
و روشنفکری یک آشــفته بازار مبتنی بر سیاست. 
مجتهــدان بــزرگ مــا در تاریخ جدید ایــران نظیر 
شــیخ انصاری و آخوند خراسانی و میرزای نائینی 
حقوق دانانــی فرصت ســاز بوده انــد، در حالی که 
روشــنفکران نامدار ما نظیر آل احمد و شــریعتی و 
سروش، سیاست زدگانی فرصت سوز. متاسفانه از 
روشــنفکران ما در دوره جدیــد تاریخ ایران چیزی 
جز دلیری در گســتاخی و پای گذاشتن در میدان 
مبارزه سیاســی و خلط آن با مباحث فکری صادر 

نشده است.

در مقابل، سنت فقهی ما مشروب از دیدگاه های 
اصولیــان بزرگــی نظیر میرزای شــیرازی و شــیخ 
انصاری اســت که چــون دانش حقــوق وجه نظر 
آنان بوده و نه سیاست بازی، هر مطلب نامربوطی 
را بــه معارف دینی الصاق نمی کردند. در حالی که 
روشــنفکران مــا از آل احمــد و شــریعتی گرفته تا 
ســروش و بــازرگان، چــون عینک کدر سیاســت 
را نمی توانســتند از جلو چشــمان خــود بردارند، 
تصورات خــود در مورد دیانت را بــه مثابه جوهره 
دیانت مطرح می کردند و متاســفانه همچنان نیز 
می کنند. متاســفانه اسطوره روشــنفکری آن قدر 
زمخت شــده است که کمتر کســی به خود اجازه 
می دهد، داد ســنت را از روشــنفکران دوره جدید 
ایران بســتاند و از آنان طرح پرسش کند که به چه 
حقی و با کدامین دانش در مورد مفاهیم و اموری 
که نسبتی معرفتی و وجودی با آن ندارند، صحبت 

کرده اند. 
نگارنــده بر آن اســت کــه همان طور کــه برای 
اصلاح و ارتقــاء دانش فیزیک نیازمند فیزیک دان 
هستیم نه جامعه شــناس، برای اصلاح دینی هم 
نیازمنــد مجتهد و فقیه هســتیم و نه روشــنفکر و 
سیاســت باز. با همین فرمول ســاده، سخن دکتر 
محقق دامــاد به عنــوان فقیهی کــه مراتب حوزه 
علمیه را پشــت سر گذاشــته و مجتهدی مبنامند 
و اصولــی شناســنامه داری اســت کــه در مکتب 
شــیخ انصاری و آخوند خراسانی تعریف می شود، 
ســخنان  از  پراهمیت تــر  و  دقیق تــر  صائب تــر، 
کســانی است که پزشکی و دندانپزشکی و شیمی 
خوانده انــد و می خواهنــد بــه نام دیــن و اصلاح 
دینی، نظریه سیاســی مورد نظر خود را در جامعه 
بســط دهند. باید بدون شرمندگی و سرافکندگی 
پذیرفت کــه اصلاح دینی یک معبر بیشــتر ندارد 
و آن هم ســنت اســت و دقیق ترین وجه سنت هم 
دانش فقه اســت که نه تنها نباید نادیده انگاشته 
شود، بلکه باید در هیئت و شاکله آن به عنوان یک 
نظام فکری مبتنی بر حقــوق، راه اصلاح پیموده 
شــود. در این راه نیازمند خبــرگان منتقدی نظیر 
محقــق داماد هســتیم که با جمع میان فلســفه و 
فقه و حقوق در وجود خویش، بتوانند پیش قراول 
گشایش راه دشوار تجدد در جامعه مبتنی بر سنت 

ما باشند.

نظریه عمومی نفی دشواری در...

انتشارات▪سخن ▪
۵۰۶▪صفحه ▪

▪ ۱۳۹۸

نظریــه عمومــی نفی دشــواری در حقوق اســلامی  توســط 
انتشــارات سخن  منتشر شده است. شریعت اسلامی به شریعت 
ســهله و سمحه شــناخته شــده اســت. قواعد گوناگونی در فقه 
اســلامی وارد شــده که هر چند با یکدیگر متفاوت و دارای آثار و 
احکام مختلف است، ولی چون خوب بنگری، مبنای همه به یک 
ریشــه بازگشــت می کند. قواعدی که هر چند بیشتر در مباحث 
عبــادات کاربرد دارد، ولی بــه هیچ وجه اختصاص بــه آن ابواب 

ندارد و در مباحث حقوقی هم کاربرد بسیار دارد.

مکتب اجتهادی سیدطباطبایی یزدی 

انتشارات▪سخن ▪
۳۶۸▪صفحه ▪

▪ ۱۳۹۷

»مکتب اجتهادی ســیدطباطبایی یــزدی در فقه معاملات« 
نوشــته مصطفی محقق داماد درباره فقیه عالی قدر، سیدمحمد 
کاظــم طباطبایی یــزدی و مکتب اجتهــادی او در فقه معاملات 
اســت. روش فقاهت ســیدطباطبایی ویژگی هــای مخصوص و 
ممتازی دارد و در بخش معاملات فقه اسلامی با روش اجتهادی 
عرف محور به نوآوری هایی  دســت یافته که در مقایســه با فتاوای 

مشهور فقیهان تفاوت روشنی دارد.

حکمت برتر

انتشارات▪سخن ▪
۲۵۰▪صفحه ▪

▪ ۱۴۰۰

این مجموعه سلســله درس هایی اســت که محقــق داماد در 
سال ۱۳۸۵ خورشیدی که به دعوت اعوانی برای تدریس حکمت 
متعالیه در موسسه حکمت و فلسفه ایران در مقطع دکتری دعوت 
شــده بود، طی یک دوره ارائه داده  است. بنای او در این دوره آن 
بود تا طرحی را که پیش از آن در مقاله »حکمت متعالیه: ابداع یا 

التقاط؟« طراحی و منتشر کرده بود، تکمیل کند.
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دکتر محقق داماد 

از جمله مجتهدانی 

است كه جرأت تداوم 

اجتماعی و سیاسی 

بخشیدن به آراء فقهی 

خود را دارد. به  عبارت 

دیگر تاملات او محصور 

در مكاسب و كفایه 

نیست، بلكه با شكست 

حصر محافظه كارانه 

فقیهان اخیر، مابه ازای 

سیاسی و اجتماعی 

تفاسیر فقهی خود را با 

صدایی رسا و با ادله ای 

روشن و مبرهن اعلام 

می كند


